
 
 

 
 

 بررسی حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن 
 1زهرا کریمی 

 چکیده
 رآن کریم، ریسامان اساتوار و دساتاویز محکمی اسات که خداوند به بندگانش هدیه  

عنوان یکی از منااب  مرم در کناار  رآن کریم، همواره باه  ینداده و روایاات معصاااوم
تفسایر در بین مسالمانان مطرح بوده اسات. روایات متواتر و روایات آحاد محفوف به  رائن 

 رار   یبردار فقه، علم کلام، تفسایر  رآن، تاریخ و مانند آن مورد برره  یها طعی در حوزه
یاه فقراا برای اساااتخراج احکاام فقری و روایاات آحااد معتبر ظنّی، دساااتماا  گیرنادیم
در موضاااوعاات غیرفقری ازنملاه   توانی؛ اماا آیاا از روایاات آحااد معتبر ظنّی مبااشااانادیم

متواتر لفظی،   ویژهبهتفسایر اساتفاده کرد؟ با تونه به تعداد اندب روایات تفسایری متواتر،  
فوف باه  رائن غیر مح آحااد  اخبااربحاث در خصاااوص اعتباار روایاات، مربوط باه   ینتر مرم

. در این نوشاتار به بررسای گیردبرمی طعی اسات که نم  زیادی از روایات تفسایری را در  
طور مطلق و "حجیت و عدم آراص اندیشمندان درباره "حجیت یا عدم حجیت خبر واحد" به

حجیت خبر واحد در تفسایر" و ککر آ ار پذیرش چنین حجیتی در تفسایر آیات  رآن و بیان  
از آیات تفسایر شاده توساط اخبار واحد، پرداخته شاده. نتیجه کلّی آن، با تکیه بر ای  نمونه

، زیرا عقلا در هماه امور بااشااانادیسااایره عقلا، روایاات تفسااایری از حجیاّت برخوردار م
. تحقیق حاضار با کنندیخویش، خواه دارای ا ر عملی باشاد یا نباشاد، خبر واحد را اخذ م

با هدف ارائه پاساخی درخور به ساؤال مذکور ساامان یافته    یا از روش کتابخانه  یریگبرره
 است.

 کلیدواژه: حجیت، خبر واحد، حجیت خبر واحد در تفسیر

 
 مدرس حوزه و دانشگاه  -دکترای علوم  رآن و حدیت 1
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 مقدمه
و   ترینیجاز را  شااودیتفساایر مخ ور یا ا ری که به آن تفساایر روایی و نقلی نیز گفته م

با این   تفساایری بساایاری  یهاتفساایر  رآن کریم اساات و کتاب  هاییوهشاا   ترینیمی د
 مانند تفسیر صافی، نوشته ملّا محسن فیس کاشانی. انددرآمدهروش به رشته تحریر 

که به روایات   ییهادیگر تفسایری و هجمه  یهااین روش با پیدا شادن و رواج روش
رنگ شاادن بود و اگر ا دام در شاارف کم گرفتیتفساایری از زوایای مختلف صااورت م

کم نزص علوم بایگانی شاده ، کمپذیرفتیصاورت نمدر دفاع از آن   اییساتهمحکم و شاا
. اعتبار و حجیّت مجموعه روایات غیر فقری ازنمله شااادیدر حافظه تاریخ محساااوب م

اناد، از دیربااز مورد گفتگو میاان دانشااامنادان روایااتی کاه باه احاادیاث تفسااایری موساااوم
در آ ار دانشاامندان شاایعه مطرح و علماص اهل ساانّت کمتر    غالبا  اساالامی  رار گرفته و 

، حجیّت  اندیرفتهرا پذاند، زیرا اهل ساانّتی که حجیّت خبر واحد متعرّض این بحث شااده
 آن را در باب تفسیر نیز  بول دارند.

در این پژوهش اعتبار و حجیت خبر واحد در مقام تفساایر بحث شااده. اینکه آیا اگر 
چنین خبری در مقام تفسایر، تطبیق، تعیین مصاداق، تخویل و کشاف یک معنای ندیدی  

 توان یه در مقام تفسایر شاویم موارد شاده، معتبر اسات یا خیر؟ اگر ما  ائل به روایات وارد
 توانیکاه اگر  اائال باه عادم اعتباار این روایاات گردیم نماین روایاات را اخاذ کرد درحاالی

 ها را اخذ نمود.آن

 مفاهیم
بخش مرمی از مشااکلات مونود در مسااائل مختلف علمی برخاسااته از ابراماتی  

دارد. موضاااوع  اسااات که در مبادی تصاااوری، مفروم و کاربرد مشاااترکات لفظی ونود
»حجّیات خبر واحاد در تفسااایر« نیز از این  ااعاده مساااتثناا نیسااات. لاذا ابتادا باایاد واژگاان 

 کلیدی تعریف شوند.

 خبر واحد

نرسیده و  تواتر نقل شده، لیکن به حدّ  معصوم خبر واحد، خبری را گویند که از
کاتاش از  -در  ناظار  عالا   اطا   نااه«  ظانّ » مافایااد  -مای ارائان  اساااات  وا ا   ؛  « عالام» بااه 

 ر باشد یا بیشتر.آن یک نف راوی خواه

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
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 حجیّت خبر واحد
، بنابراین بحث بر اندیرفتهبیشاااتر فقرا و اصاااولیون، اصااال حجیّت خبر واحد را پذ

»حجیّت و یا عدم حجیت احادیث واحد تفساایری«، فرع بر پذیرش اصاال »حجیّت خبر 
، درنتیجه بسایار طبیعی خواهد بود که باشادیم  طرح ابلواحد« بوده و بعد از پذیرش آن 

اعتبار و یا عدم اعتبار این احادیث را فقط در محدوده آراص و نظریات کسانی مورد نستجو 
  .اناد یرفتاهاز اختلافاات ناانبی آن پاذ نظر ط  رار دهیم کاه اصااال حجیاّت خبر واحاد را باا  

عنوان طبرسای به گروهی مانند شایخ مفید، ساید مرتضای، ابن ادریس،  اضای ابن براج و
طور مطلق )چاه در فقاه و چاه در غیر آن( شااانااختاه   اائلین باه عادم حجیاّت خبر واحاد باه

 اند.شده
هرگاه خبر واحد همراه با  راین علم آور، مانند مطابقت با محکمات کتاب یا ساانّت 

 ای ظنّ صااادور آن از معصاااومگوناهو انمااع  طعی و یاا دلیال عقلی یقین آور بوده باه
 به علم شود، بدون شک حجّت خواهد بود.تبدیل 

اماا چناانچاه  راین مونود علم آور نبااشاااد حجیات آن، محال اختلاف اسااات. این 
اختلاف در حقیقات باه اختلاف در ا ااماه »دلیال  طعی« بر حجیات خبر واحاد و عادم 

گردد زیرا با تونه به آیات  رآن،، شاااک و اختلافی در عدم حجیت ظن حجیت آن برمی
د ونود نادارد؛ مگر آنکاه دلیلی  طعی بر حجیات و نواز عمال بر طبق آن خوخودیباه

 دلالت کند.

برخی  ادماا باه نرات عادم ونود دلیال  طعی بر اعتباار خبر واحاد، منکر حجیات آن 
  ائلی برای آن یافت نشده است. تاکنوناند لیکن پس از ابن ادریس بوده

باه نرات  یاام دلیال  - ادماا بناابراین، هماه متاخخران و معااصاااران و نیز بسااایااری از
 ائل به حجیّت آن هساتند. )حسان صادر، نرایة الدرایة، ص  - طعی بر اعتبار خبر واحد

 .(۶۵-۶۳، ص ۲. محمد رضا، مظفر، اصول الفقه،، ج ۲۷۸-۲۷۶
اند که خبر واحد  مجرد از  راین و ابن ادریس, در کتاب سارائر گفته ساید مرتضای

 ائم نشاااده اسااات. در   ای طعیخبر واحد، دلیل   طعیه، حجت نیسااات زیرا بر حجیت  
اند گفته  طاووس  بن  سایدو   و علامه حلّی  مقابل, نمعی نیز مانند شایخ طوسای

کاه خبر واحاد مجرد از  راین  طعیاه نیز حجات اسااات چون دلیال  طعی بر حجیات خبر 
 واحد  ائم است.
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ت خبر واحاد ا ااماه کرده  ایادلاه ات, انمااع و بنااص  اناد آیاات  رآن، روایا کاه بر حجیاّ
 معیار حجیت خبر واحد،  )سااید محمد موسااوی بجنوردی. مقالات اصااولی(  عقلاساات.

رو فقراا، احاادیاث  حادیاث اسااات. ازاین نقال بودن وی در  مورداطمیناانو   و اا ات راوی
مذهب را  فطحی و وا فی ،زیدی توساط مخالفانی همچون  معصاومین  از  شادهنقل

محمادتقی، حکیم، الاصاااول العااماة، ص اناد. )بااشاااد پاذیرفتاه  قاه هاا فردیکاه راوی آن
 (۲۸۲. حسن صدر، نرایة الدرایة، ص ۲۱۸-۲۱۹

)احماد بن محماد اردبیلی معروف باه مقادّس اردبیلی،    عادالات راوی هرچناد گروهی،
وه بر بلکه برخی علا ،.(۴۸، ص  ۸البرهان فی شارح ارشااد اهکهان، ج    ومجم  الفائدة 

شااایخ برایی،  معروف به    محمد بن حساااین حار ی عاملی  ینبراصالدآن، ضاااابط بودن )
شارط  ،را  فراموشای حافظه بر  غلبه داشاتن نیروییعنی   (۳۶-۳۵مشارق الشامساین، ص  

 اند.او دانسته روایت پذیرش
روایاات  قاا برخی گفتااه بااه  بااا   ۀانااد: شااارط عماال  تعااارض آن  غیر عااادل، عاادم 

)أبونعفر محمد بن  شاود.، روایت عادل مقدم میتعارض اسات و در صاورت عادل روایت
. حسان صادر، نرایة  ۱۴۸، ص  ۱)شایخ طوسای( العدة فی اصاول الفقه، ج   یحسان طوسا 
 .(۲۸۴-۲۸۲الدرایة، ص 

 لین به حجیّت یا عدم حجیّت خبر واحدنتیجه بحث قائ
در اینجا ما در برابر دو انماع از نانب دو دسته از بزرگان بر »حجیت و عدم حجیت  

اند و شایخ الطائفة و ساید مرتضای هر دو در یک عصار بوده  آنکهحالخبر واحد« هساتیم,  
اسات. امّا چطور شاده اسات که در خصاوص یک    شایخ الطائفة، شااگرد ساید مرتضای

نم  بین دو گفته  توانیکه م  رسدیمسئله دو ادعای انماع  مقابل ونود دارد؟ به نظر م
ه راوی آن امامی بوده و را نمود, به این بیان: شاایخ تصااریح دارد که خبر واحد  قه ای ک

مونود باشاد، حجت اسات.   یا یکی از أئمه اطمینان به صادور خبر از پیامبر اکرم
در مقام رد این مطلب نیسات, بلکه در مقام ردّ گروهی اسات که روایاتی  ساید مرتضای
 خواهادیاناد. وی متری از تقوای  ولی و نااعلین احاادیاث، نقال کرده  افراداز أبوهریره و  

، مونب اطمینان و ساکون نفس آوردیاند که خبر واحد شاما حجت نیسات، علم نمبفرم
 نیست.

http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B7%D8%AD%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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که   بینیمینظر کنیم, م  ساید مرتضای  فتوایینکته مرم این اسات که اگر به کتب  
آحااد عمال کرده, یعنی مبناای فتوایش، مادرکی غیر از   اخباارخود ایشاااان باه بسااایااری از 

ت که روایات اساااتناادی او همگی مونب علم و گفا   توانیآحاد نیسااات. دروا   نم  اخباار
که, به  شاااودیاند. پس نم  دو بیاان بدین گونه م ط  و یا محفوف به  راین  طعیاه بوده

رش امامی   امامیه, انماع ینظر ساید مرتضا  بر عدم حجیت خبر واحدی اسات که مُخب 
آحااد  خباارا نیز همین    نبوده و موناب اطمیناان نگردد. اکثر مادارب فتااوی ابن ادریس

مجرد از  راین  طعیه اساات که متواتر هم نیسااتند. )محمد موسااوی بجنوردی، مقالات 
 اصولی(

 نظریات مختلف درباره حجیت خبر واحد

معتقادان باه حجیات خبر واحاد، ماانناد مرحوم »شااایخ طوسااای« و بیشاااتر عاالماان  
، حجت کنند که برای حجیت آن، دلیل  طعی دارند و از باب ظنّ خاصّ شیعی، ادعا می

اسااات، اما منکرین حجیت خبر واحد، همانند مرحوم »ساااید مرتضااای« معتقدند چنین  
 توان گفت در مسئله، سه نظریه ونود دارد:طورکلی، میای ونود ندارد. بهدلیل  طعی

هاای معروف حادیثی هماانند  هاا اعتقااد دارناد روایااتی کاه در کتااباخباارینظریته اول: 
ات« نقل شاااده همگی مقطوع الصااادور بوده و از باب  ط  »کتب اربعه« و »کامل الزیار 

 حجیت دارند.

بعضای هم چون مرحوم ساید مرتضای، ساید بن زهره، علامه طبرسای، نظریه دوم:  
 اضی ابن براج و ابن ادریس معتقدند خبر واحد مجرد از  رینه، مطلقا  حجیت ندارد. این 

روایاتی از سااانت و انماع تمسااک  دساااته برای ا بات مدعای خویش به آیاتی از  رآن و  
 اند.کرده

مشاارور فقرای شاایعه خبر واحد مجرد از  راین  طعی را از باب ظن نظریه ستتوم: 
 شوند:دانند. این گروه به چند دسته تقسیم میخاص دارای حجیت می

ای دانند و عدهای تمام روایات »کتب اربعه« را از باب ظن خاص، حجت میدساته
مرحوم صااحب »مناهج« روایات کتب اربعه را به اساتثنای روایات شااکّ و دیگر، هم چون  

 دانند.غیر مشرور، حجت می
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بعضااای همچون مرحوم صااااحاب »معاارج الاصاااول« روایااتی از کتاب اربعاه را کاه 
باره نظرهای دیگری نیز ونود دانند. درایناصااحاب به آن عمل کرده باشااند، حجت می

تدوین توساااط مرکز اطلاعات و مدارب اسااالامی، ص نامه اصاااول فقه،  دارد. )فرهنگ
، ۳بیات، ج  ، برگرفتاه از مقاالاه »حجیات خبر واحاد«. فرهناگ فقاه مطاابق ماذهاب اهال۳۹۷
 (۴۳۳-۴۲۹ص 

 دو نظریه حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد در تفسیر
، اما باید تونّه داشااات که صااااحباان شاااودیاگرچه تنراا دو دیدگاه عماده مطرح م

طور کامل، ساخن، دلیل و مبنایشاان با یکدیگر توافق ندارد. دگاه فوق بههرکدام از دو دی
حساااب عنوان طرفداران یک دیدگاه بهبه تعبیر دیگر، آنچه ملاب  رار گرفته تا نمعی به

آورده شاااوناد، در حقیقات پاذیرش و یاا عادم پاذیرش »حجیاّت خبر واحاد در تفسااایر« ازنظر 
 -  1384برار   -مجله پیام ناویدان    .(بوده اسااتآنان با  ط  از اختلاف در مبناهایشااان  

 )6شماره 
 نظریه حجیت خبر واحد در تفسیر

معنایش روشان   یقا  که در بحث »حجّیت خبر واحد در تفسایر« باید د   یا اولین واژه
اند. مرحوم شاااود، »حجّیت« اسااات. محققان اصاااولی چند تعریف از حجّیت ارائه کرده

یات« تعریف کرده اساااات و مرحوم ناائینی باه »تتمیم  آخوناد آن را باه »منجزیات و معاذر 
اند. کشاف« چیزی. شابیه آن را مرحوم خوئی هم پذیرفته و بعضای دیگر آن را تخیید کرده

باید د ت داشاات که حجّیت مطرح شااده در فقه با حجّیت خبر واحد در تفساایر متفاوت 
سات، همان اسات. حجّیت در فقه، از مساائل اصاول فقه اسات و موردش احکام فقری ا 

که در کتب اصولی درباره آن آمده، ولی سخن، »حجّیت خبر واحد« در تفسیر   ییهابحث
 است نه در فقه.

به فرض اینکه »حجّیت« را در تفسایر هم به معنای منجزیت و معذریت بدانیم، باز  
  خواهیمیکه در تفساایر بااینکه ا ر عملی در کار نیساات و نم شااودیاین سااؤال مطرح م

عملا  حلال یاا حرام کنیم، انجاام بادهیم یاا نادهیم، تکلیف وانبی را ا باات کنیم  چیزی را 
 توانیمییاا نکنیم، آیاا باایاد باه اخباار مرانعاه نمااییم یاا ناه؟ اگر خبر واحادی ونود دارد آیاا ماا م

ها با این پاسخ که حجّیت یعنی برخلاف یک روایت، نظر دیگری بدهیم یا نه؟ این پرسش
  د یقا  ، بلکه باید معنای حجّیت خبر واحد را در تفسایر  شاودی، حل نممنجزیت و معذریت
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"معذریت و منجزیت" نیسات زیرا منجزیت     طعا  در اینجا معنای "حجّیت"،    .روشان کنیم
و معاذریات مربوط باه عمال اسااات و عمال یعنی عمال نوارحی؛ آنچاه در فقاه مورد بحاث  

 است عمل نوارحی است.
باه اینکاه   کنمیم  متعبادمن تو را    فرماایادینم  کنادمیمطلبی بیاان   و تی پیاامبر

تا معتقد   کندمیو مطلبی را برایش بیان    کندمیحرف مرا بپذیری، بلکه ابتدا او را ارشااااد 
حَق  هُلَُ بشاود. در  رآن کریم آمده اسات: »

َ
ُُلُنکَ أ قلُح بلََی وَ ربِّ   (، »53« )یونس:  وَیسمََنِِ

 ابت نیسات    اشیغمبریکه هنوز پ  ردن حضارت محمّد(  سام خو7« )تغابن:  لَتبُحعَثَُّ 
 گفتنادی، مگفاتی اابات بود هرچاه او م  اشیغمبریچاه حجیتی برای مردم دارد؟ اگر پ

؟ در پاساخ،  سام  شاوندیها زنده ماین راسات اسات که انساان  پرساندیدرسات اسات؛ از او م
حضااارت بر حق بودن . تخکید  شاااویدیکه آری چنین اسااات که برانگیخته م  کندمییاد  

ولی همین  سام    خوردی»بعث« با  سام خوردن، معنایش تعبد نیسات؛ حضارت  سام م
ا در طرف، ا ر م   شاااکی. پس بکنادمیو زمیناه اعتقااد برای افراد را فراهم   گاذاردیتکوینا 

. »اخبااری« هم از آورنادیروایاات یاک زمیناه تکوینی برای فرم و اعتقااد ماا را فراهم م
باید در تفسیر به روایات مرانعه کنیم    گویدیم  آنکهحالو    کندیقین پیدا نمبرخی روایات ی

اُا: »گویدیبااینکه خود  رآن م َق  شممَ نِی مِنَ الْح نَّ لاَ یغح ( و روایاتی که 36«)یونس:  إنَّ ال َّ
؟ )محمدتقی، مصباح، در نلسه کندمیدر نری عمل به ظن وارد شده است، این را تخیید  

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(گروه معارف 
حاصل آنکه، معنای حجّیت این نیست که در صورت عدم حجّیت روایات تفسیری،  

اساات، مرنعی برای کشااف مراد خداوند نیسااتند و باید فقط روایات  یکی  بودونبودشااان
 فقری را ضبط کرد.

پایاراماون مسااائالااه بااایااد  لاماااص  عاُ و  عالامیا عاقالا  و   آورآور، عاواماال ظان، عاواماال 
ظن را از میان  رائن عقلی و نقلی، نستجو و کشف کنند تا به علم برسند    یکنندهیتتقو

 و روایات از برترین مناب  برای به علم رسیدن است.
برای نمونه، به بیان دیدگاه یکی از  ائلین به "حجیت خبر واحد در تفساایر" پرداخته 

 :شودیم
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 الله خوییدیدگاه آیت
نملاه کساااانی اسااات کاه حجیاّت خبر واحاد در بااب تفسااایر را از  اللاه خوییآیات

اسات، او پس از طرح این بحث، نخسات ساخن کساانی را که در شامول حجیّت    یرفتهپذ
اند تقریر نموده و سااپس به آن پاسااخ داده اساات، تمام  خبر واحد تفساایری اشااکال کرده

 :کلام ایشان در این باب چنین است
وسایله دلیل  طعی، رت خبری واحد باشاد بهصاوبه بدون شابره اگر  ول معصاوم

 بهو اگر دلیل، ظنّی باشااد، ا باتی برای  ول معصااوم   شااودیحجیّت و اعتبارش  ابت م
 رآن را نیز   توانیاخبار در تفسااایر  رآن نیز حجیّت دارند و م  گونهایننخواهد آمد.   ونود
: معنای اعتبار و گویندیها تفساایر نمود. ولی برخی در این مورد اشااکالی دارند و مبا آن

حجیّتی که برای خبر واحد و یا دلائل ظنی دیگر  ابت شااده، این اساات که در صااورت 
خبر واحد و یا دلیل ظنی را طریقی برای یافتن آن  رارداد  توانیعدم اطلاع از وا عیت م

گونه که در صاااورت شاااناخت  طعی وا عیت، از آن پیروی  ها پیروی نمود، همانو از آن
پیروی نمودن از روایت ظنی در صااورتی صااحیح اساات که مفروم و   گونهاینو   شااودیم

ای ا ر شارعی باشاد زیرا مدلول آن حکم شارعی باشاد و یا بر موضاوعی دلالت کند که دار 
بوده و باید    ظاهربهدر این احکام، انسااان در صااورت عدم اطلاع از حکم وا عی، مکلّف  

که روایات تفسایری مربوط به عمل کند، درحالی  شاودیطبق آنچه از دلائل ظنی ظاهر م
غیر احکام شااارعی، فا د این شااارط هساااتند؛ مانند روایات تفسااایری آیات  صاااص و 

شااته و یا اصااول عقاید و امثال آن. پس دلائل حجیّت و اعتبار خبر ساارگذشاات ملل گذ
هاا را تثبیات کناد. شاااامال تماام اخباار تفسااایری گردد و اعتباار هماه آن  توانادیواحاد نم

و  180اااا    181الله خویی، صاص )ابوالقاسام خویی، مصاباح الاصاول، تقریرات بحث آیت
 .(239ص 

مخاالف تحقیق دانساااتاه زیرا در مبااحاث اللاه خویی این اشاااکاال را ردّ نموده و  آیات
مارات که به طور ظنی و احتمالی، »علم اصاول« توضایح داده که معنای اعتبار علائم و ار

این است که آن علائم طبق نظر شارع به نای دلائل علمی و یقین    دهدیوا   را ارائه م
  و یقین است که نانشین  ط گرددیها استفاده مچه که از آن، پس آنرودیآور به کار م

 شودیبنابراین در هر موردی که از دلائل علمی پیروی م  .آیدیاز دلائل علمی به دست م
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تبعیات کرد و خبر واحدی که شااارعا  معتبر  توانیاز دلائل ظنی که شااارعا  معتبرند نیز م
 .در تمام موارد، از آن به نای یک دلیل علمی استفاده نمود توانیاست، م

مارات« نامیده  دلیل ما روش ن اری عُقلاست که همیشه از دلائل ظنی معتبر که »ار
و   شاااودیکاه از دلائال علمی و یقین آور پیروی م  طورهماان  کننادیپیروی م  شاااونادیم

 .شاااونادیعاا لان در ترتیاب ا ر دادن باه دلائال معتبر، فر ی میاان علمی و ظنّی  اائال نم
تبر، تمام شارایط حجیّت را داشاته باشاند.  البته باید خبر واحد موّ ق و طرق دیگر ظنّی مع

بودن  درونباهازنملاه این شاااروط،  طعی نبودن کاذب آن اسااات زیرا در صاااورت یقین  
. )ابوالقااسااام خویی، البیاان فی گرددیروایات، دیگر مشااامول ادلاّه حجیات خبر واحاد نم

 (.399تفسیر القرآن، ص 

 نظریه عدم حجیت خبر واحد در تفسیر
کاه باه مساااائال فقری   داننادید را منحصااار باه آن ناایی منمعی حجیاّت خبر واحا 

عنوان نمونه  به  .داننادیمربوط گشاااتاه و روایات تفسااایری را غیر ابل اعتباار و اساااتنااد م
 :شودیسخنان برخی از طرفداران عمده این دیدگاه آورده م

 دیدگاه شیخ مفید
وایاات را شااایخ مفیاد دو مطلاب دارد کاه ضااامیماه این دو مطلاب، عادم اعتباار این ر 

و شمتنُ التفسمیِ شمتنُ اصملُلِ الِعارفِ حیثُ الِطللُبُ فیه  اند از: »که عبارت  کندمیا بات  
« )محمادبن محماد شااایخ مفیاد،  العلُ  الِبقنی علی الفدِ  القماطعِ دونَ ال نِ و الاحقممالِ 

 .(123، ص 5مصنفات، ج 

این اسات   بودن این دو در  شاخنهمشاخن تفسایر، شاخن اصاول اعتقادی اسات و ونه  
  ایفایدهکه در اصاول معارف، لزوم، علم و یقین اسات و ظن یا احتمال در اصاول معارف  

که شاخن تفسایر شاخن اصاول   فرمایدیندارد، پس شایخ مفید در این عبارت به نحو کلی م
گونه که در اصاول معارف علم و یقین لازم اسات در معارف و اعتقادات اسات؛ یعنی همان

خُ  اللُاحدِ : »فرمایدیدر نای دیگر شااایخ مفید م  .ن لازم اساااتتفسااایر هم علم و یقی
ا   « )همان(ح  و لا عملاتلُُجَبُ علم 

بگوید چون شاایخ صاادوق به  خواهدیخبر واحد نه مونب علم اساات و نه عمل. م
دچار این مشاکل شاده  کردهیخبر واحد اساتناد کرده و در اعتقادات به خبر واحد عمل م
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که اصاالا  این اخبار در  کردهیو ساارو النّبی را  ائل شااده؛ یعنی به یک اخباری اسااتناد م
به محدوده اعتقادات  ابل اساتناد نیسات زیرا مفید علم نیسات لذا شایخ صادوق با اساتناد  

 .این اخبار که مفید ظن است به سرو النّبی ملتزم شده است
از ضااامیمه دو مطلب شااایخ مفید که عبارت بودند از اینکه: خبر واحد مونب علم  
نیساات و شااخن تفساایر، شااخن اصااول اعتقادی اساات که در آن  ط  و یقین لازم اساات، 

-http://www.m)در تفسیر استفاده کرد.    توانیکه از خبر واحد نم  شودینتیجه گرفته م

noormofidi.ir/data.asp?gid=120&id=1198) 
 دیدگاه شیخ طوسی

از روایات را در تفسایر   یریگکساانی اسات که امکان برره اولینشایخ طوسای ازنمله  
  رآن منتفی دانسته.

ِِ یفَبَغِِ أن یرجعَ الی الْدلةِ الصمیییةِ اما العقلیّةِ، او ال  :گویدیاو م شرمعیّةِ مِن ااا
، خاصمة اذا نن  ُِ قلُلِ و لایقَبَلَ فِی ذلکَِ خ   واحد  علیه او نقلِ مقلُاترِ بهِ، عمّن یَجبُِ اتبا
مما طریقه العل ، و مت نن التتویل یحقاج الی شمماهد  من اللغّة، فح یقبَلُ مِن الشمماهد الاّ 

ا باند   وَ اَ  ا بَ  اهلِ اللغةِ شممایع  مّا طریقةُ الآحادِ مِن الروایاتِ الشمماردةِ، وَ ما نن معللُم 
الالفاظِ النادِرةِ، فانّهُ لایقطعُ بذِلکَ، وَ لایَجعلُ شمماهدا  علی ِقابِ الّلِ وَ یفَبغِِ انَ یقَلُفَّ  

 .(6ا  7، صص 1)أبونعفر محمد بن حسن طوسی، تفسیر تبیان، ج  فیِهِ 
نند انماع یا روایت متواتر از صااحیح عقلی یا شاارعی ما  هاییلساازاوار اساات به دل

کسااانی که پیروی آنان وانب شااده )معصااومین( رنوع شااود و خبر واحد در این مورد 
؛ هرگاه باشادیدر موردی که راه شاناخت آن، علم م  خصاوصبه)تفسایر( پذیرفتنی نیسات  

که میان اهل لغت  شاودیدر تخویل آیه، نیاز به شااهد لُغوی باشاد، تنرا شااهدی پذیرفته م
و  ط  آور نیسااات   شاااودیمعروف بااشاااد و طریق آحااد کاه در غاالاب روایاات  ناادر یاافات م

ف  به
ّ
عنوان گواه گرفتن بر کتاب خدا ساازاوار نباشااد و در مورد آن شااایسااته اساات که تو 

 )6شماره  - 1384برار  -گردد. )مجله پیام ناویدان 
 دیدگاه مرحوم نائینی

خبر واحد را در غیر مساائل فقری حجّت  نیز ازنمله کساانی اسات که  نائینیمرحوم 
او چنین    .ندانسااته و درنتیجه برای احادیث تفساایری و... ارزش و اعتباری  ائل نیساات

. )محمدحسین  انِّ الخَ  انّما یکلُنُ مشملُلا  لدلَلِ الْجیّة اذا نن ذا اثر  شَعّ :  گویدیم
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آن گااه مشااامول دلیال   درساااتی کاه خبر تنراا.( باه106ص   2ناائینی، انود التقریرات ج 
 که دارای ا ر شرعی باشد. باشدیحجیّت م

 دیدگاه علّامه طباطبایی
ت خبر واحاد )خبری کاه یقین باه گویادیعلاماه طبااطباایی در این رابطاه م : حجیاّ

صادور آن نداریم(، در غیر احکام شارعی معنا ندارد، زیرا معنای حقیقی فرموده شاارع از 
ت ظااهری  ت  رار دادم"، این اسااات کاه ترتیاب ا ر وا   را بر حجاّ "من خبر واحاد را حجاّ

یّت خبر وانب کرده باشااد و این ایجاب، متو ف بر این اساات که "ا ری عملی" برای حج
باشااد؛ مانند احکام شاارعی و امّا غیر احکام شاارعی ا ری عملی ندارد تا معنای حجیت  

نِ الرَّحِی ِ خبر، ترتاّب "ا ر عملی" بااشاااد؛ مثلا  اگر خبر واحادی بگویاد کاه:   ِ الرَّحمح   بِسْمِ اللَّ
که باید   شااودیمعنای حجیت خبر واحد این م و تآن رآن اساات،    یهانزص تمام سااوره

ه را هم بخوانی، و اما اگر خبری بگوید: سااامری اهل فلان شاارر بوده،  در ن ماز بساام الل 
ت  رار حجیات آن چاه "ا ر عملی" دارد؟ معناای این کاه شاااارع اسااالام، خبر واحاد را حجاّ

دهد این اسات که مضامون آن را که بیش از ظن و گمان نیسات  طعی حسااب کن و من 
ئلاه تکوینی اسااات  طعی حسااااب کنم و ممکن مفااد روایت مذکور را که مسااا   توانمینم

نیسااات یقین کنم کاه ساااامری کرماانی بوده، باه خلاف احکاام تشاااریعی و نعلی؛ ماانناد  
نزئیت سااوره که معامله یقینی کردن با آن، ممکن اساات. )محمدحسااین، طباطبایی،  

 .(287، ص 14تفسیر المیزان، موسوی همدانی، سید محمدبا ر، ترنمه المیزان، ج 
کتااب  رآن در اسااالام تحات عنوان "روش شااایعاه در عمال باه حادیاث "چنین  او در 

 آورده است:
شااانیده    بیتیا ائمه اهل  حدیثی که بدون واساااطه از زبان خود پیغمبر اکرم

عمل شایعه در   رسادیبه دسات ما م  باواساطهشاود حکم  رآن کریم را دارد ولی حدیثی که 
 آن به ترتیب زیر است:

به نصّ  رآن، علم و  ط  لازم اسات، به خبر متواتر یا خبری  در معارف اعتقادی که  
و به غیر این دو  سام که   شاودیکه شاواهد  طعی به صاحّت آن در دسات اسات عمل م

 .اعتباری نیست شودیخبر واحد نامیده م
که  ائم شاده علاوه بر خبر متواتر و  یا ولی در اساتنباط احکام شارعیّه نظر به ادّله

 .شودیمورد و وق باشد عمل م نوعا  د نیز که  طعی، به خبر واح
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ت و لازم الاتبااع اساااات و خبر   مطلقاا  پس خبر متواتر و  طعی نزد شااایعاه   حجاّ
کاه مورد و وق نوعی بااشاااد تنراا در احکاام شااارعیاّه ( باه شااارط اینواحاد  خبر)  غیر طعی

،  رآن در اسالام، 129. )محمدحساین طباطبایی، شایعه در اسالام، ص  باشادیحجّت م
 (70ص 

 آثار قبول حجیّت خبر واحد در تفسیر

تنرا روایات متواتر و روایاتی که ظرور  وی  اند نه، روایاتی که وارد شدهطور ط به  -1
ا ر تکوینی در کهن   توانندیروایات ازنظر سااند و دلالت، م  ترینیفدارند، بلکه حتی ضااع

ظنّی اساات، ونود و انسااان ایجاد کنند. روایتی که سااندش معتبر نیساات و دلالتش هم  
واحد در کنار هم  یتعدمش برای انساااان مسااااوی نیسااات. به همین دلیل، اگر ده روا 

و اگر به حدّ تواتر رسید، یقین    کندمیها ظنّ پیدا  کم انسان به اعتبار آنگذاشته شوند کم
 . اگر شااارع ما را متعبّد به عمل به روایت واحد غیر محفوف به  رائن علم آورکندمیپیدا  

ها مسااوی اسات. حدا ل  این ا ر تکوینی،  نکرده، معنایش این نیسات که ونود و عدم آن
غوی نبوده اسااات. و تی مراد از یقین،   آن اسااات که خود صااادور این کلام از امام، کار لر

. "دلالات" هم معناایش این شاااودیاز خبر متواتر این یقین پیادا م  طعاا  یقین عرفی شاااد،  
احتمال خلاف در آن نباشااد بلکه مراد   گونههیچ" باشااد یعنی  نیساات که حتما  باید "نصّ 

 .فرمندیهمان است که عقلا م
خود روایاات، نوعی تاخ یرات تکوینی دارناد و موناب ظنّ یاک نوع اعتقااد برای   -2

و تحقیق  رار   موردتونه؟ کار عمده علوم نقلی این اساات که روایات را شااوندیانسااان م
رفته به علم  ها برره برده و  رائن دیگری هم یافت تا رفتهداده و کوشاااید که از مدلول آن

اسااات. در فقاه هم اگر انساااان بر فرض بتواناد احتماال    چنینهمنزدیاک شاااد.. در فقاه  
، باایاد ا ادام کناد. اگر خبر شاااودیحااصااال م  اییجاهعُقلایی بادهاد کاه اگر تحقیق کناد نت

خباری  صرفا  شد، واحدی یافت   باشد. برخلافشنباید به آن اکتفا کرد؛ شاید ار
 بول حجیّت این روایات، آ اری هم در علم رنال دارد چون و تی  ائل شااادیم    -3

روایات  دالّ بر تفسایر، حجّت هساتند نیاز اسات که بررسای ساندی را گساترش دهیم به 
که از روایات به دسات   ایفرعیه  روایاتی که در غیر احکام فرعیه شارعیه وارد شاده، احکام

برای ما معتبر است، روایاتی هم که در این مقام وارد شده مورد بررسی سندی  رار   آیدیم



 

شی
وه

 پژ
ت

قالا
م

 

بر 
ت خ

حجی
م 

عد
یا 

ت 
حجی

ی 
رس

بر
آن

قر
یر 

فس
ر ت

د د
واح

 

w 45 

اما اگر  ائل شاادیم به اینکه روایاتی که در مقام تفساایر وارد شااده حجت نیساات   گیردیم
  گونهاینبررسااای ساااندی هم لازم ندارد، در مورد اصاااول اعتقادات و و ای  تاریخی هم 

 (http://www.m-noormofidi.ir/data.asp?gid=120&id=1198است. )
 ای از تخ یر روایات تفسیرینمونه

صاورت مساتقیم  مترنمان  رآن کریم، روایات تفسایری را در ترنمه برخی از آیات به
اند که در ادامه به بررسای این موضاوع در پنج آیه  رآن کریم  یا غیرمساتقیم دخیل نموده

 :پردازیمیم
دِیدُ القُلَُیُذُو مَرّة  فَاسممقَلَُیُوَ هُلَُ باِلافُُقِ الاعََلیُُ ّ  دَنا فَقَدَلّیُفَکانَ قَابَ » عَلّمَهُ شممَ

 (10 – 5«. )النجم   قَلُسَِ  اوَ ادَنَُ فَتوحََ إلَی عَبدِهِ ما اوَحََ 
 نکات مرم تفسیری آیات مذکور با تونه به روایات آحاد

نجم، نظریه مشاارور این اساات که معلم پیامبر، همان   سااوره  5در خصااوص آیه  
 چررهخوشصاورت انساانی  داشات. او معمولا  به  العادهفوقنبرئیل امین اسات که  درتی  

؛ اما دو بار در تمام عمر آن حضارت به چرره نمودیو ابلان وحی م  شادیبر پیامبر ظاهر م
افق بالا ظاهر شااد و او بود که   اصاایلش بر او ظاهر شااد؛ مرتبه اول، بنا بر آیات فوق، در

کاه تعبیر باه  هاا نبود؛ چناانباه پیاامبر نزدیاک شاااد تاا آن حادّ کاه فااصااالاه چنادانی میاان آن
  یاامبر » ااب  وساااین« کناایاه از نراایات نزدیکی اسااات. مرتباه دوم، در نریاان معراج پ

«  ی علّمهُ شمدیدُ القلُظاهر شااد؛ در آیات بعد به این مطلب اشاااره شااده اساات. کیل آیه »
البیان«، زمخشاری در »کشااف«، فخر  بسایاری از مفساران، ازنمله طبرسای در »مجم 

رازی در »تفسااایر کبیر«، سااایاد  طاب در »فی ظلال القرآن« و نیز علاماه طبااطباائی باا 
 .اندیرفتهتونه به تعبیراتش در »المیزان« این  ول را پذ

سیر نمونه )ناصر مکارم اما به این تفسایر اشاکالاتی به شارح کیل وارد است که در تف
 :( به آن اشاره شده است487، ص 22شیرازی، ج 

« مخصاااوصاااا  ضااامیر »عبده«،  فتوحَ الی عبده ما اوحَالف( مرن  ضااامائر در »
« به معنای نبرئیل باشااد، تمام ضاامیرها به او شممدید القلُیکه اگر »خداساات؛ درحالی

خلاف ظاهر اسات   مسالما  و این به هم خوردن یکنواختی آیات و مرن  ضامائر    گرددبازمی
 فرمید حساب این آیه از بقیه نداست. توانیگرچه از  رائن خارنی م
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تنرا   اساات،  العادهفوق  یشهاب( »شاادید القوی« به معنای کساای که تمام  درت
ذی قلُة   عنوان »یل بهسااوره تکویر، از نبرئ  20مناسااب کات پروردگار اساات. گرچه در آیه  

 ایگساتردهشاده؛ اما میان »شادید القوی« که مفروم عام و   یاد« عند ذی العرش مک 
 .صورت مفرد نکره ککر شده، تفاوت بسیار استدارد با »کی  وةٍ« که » وّة« در آن به

«، به این معنا سادرةالمنتری»عند  ج( اگر منظور نبرئیل باشاد، با تونه به آیات بعد،
که او از آغاز سافر معراج و از روی زمین با پیامبر همراه بود نه اینکه در اوج آسامان اسات 

صاورت انساانی مشااهده کرد و در آسامان او را دید. مگر اینکه گفته شاود در آغاز او را به
 بر این مطلب در آیات نیست. ای رینهکه ؛ درحالیاشاصلیصورت به

د( تعاابیری همچون »علّماه« در  رآن، در مورد خادا نسااابات باه پیاامبران آماده، اماا 
 در مورد نبرئیل به کار نرفته است. گاههیچ

پیامبر، مقام والاتری دارد؛   مساالما  ای والامقام اساات، اما ک( گرچه نبرئیل فرشااته
 اینقطهبه    که طبق روایات و تی او در سایر صاعودی معراج در محضار پیامبر بود وچنان

«؛ ولی ساوزدیم  پروبالمانگشات بالاتر روم   یکساررساید، از حرکت بازماند و گفت: »اگر 
، ص 18. )محمدبا ر مجلسای، بحارالانوار، ج دادیپیامبر همچنان به سایر خود ادامه م

متناساب با چنان اهمیتی   اشاصالیعلاوه، مشااهده کردن نبرئیل در صاورت  ( به382
 .آن داده شده، نیست که در این آیات به

« نیز دلیل بر یک شارود باطنی اسات، نه مشااهده ما ِذب الفؤاد ما رأیر( نمله »
 .حسی با چشم نسبت به نبرئیل

ز( روایات  مؤید تفسااایر به نبرئیل ونود ندارد. اما در مورد تفسااایر دوم، مؤید ونود 
به کات پاب  منظور از این آیات، شاارود باطنی خاصاای نساابت    دهدیدارد که نشااان م

 .خداست که برای پیامبر در این صحنه روی داد و در معراج بار دیگر تکرار شد
ماءِ دَنلَُتُ مِن ربِّ عهَّ آمده اساات: »  یامبردر روایتی از  ول پ لمّا عَرَجَ بِی الَِی السمَّ

ادَنَ  اوَ    ِ قَلُسمممَ قمابَ  باَنمَهُ  وَ  بیَنِی  ننَ  لَّ حَتَّ  بن نمعااه حوَ جمَ ویزی،  «. )عباادالعلی 
کاه مرا باه آساااماان عروج داد، چناان باه سااااحات (. »هنگاامی149، ص 5نورالثقلین، ج 

  دس پروردگارم نزدیک شدم که میان من و او فاصله  وسین یا کمتر بود«.
که پیامبر به نقل شاده اسات: »هنگامی در روایتی دیگر از امام موسای بن نعفر

 وسااین یا کمتر بود،    اندازهبهمعراج برده شااد و فاصااله او از ساااحت  دس پروردگارش  
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ها در برابر دیدگان او برداشاته شاد«. )همان( در روایات اهل سانت نیز  حجابی از حجاب
، ص 6ج  ، ساایوطی، درّالمنثور،  الدیننلالنقل شااده اساات. )  عباسابنهمین معنا از 

123) 
حااصااال آنکاه مجموع این  رائن، مؤیاد تفسااایر روایی دوم اسااات؛ یعنی منظور از 

 .و نزدیک شدن پیامبر نیز به کات پاب او بوده است باشدی»شدید القوی« خداوند م

 بندیجمع
معنای حجّیت این نیساات که در صااورت عدم حجّیت روایات تفساایری، دیگر   -1

و باید فقط روایت فقری را  گرددیود و عدمشاان مسااوی مها رفت زیرا وننباید ساران آن
 ضبط نمود.

به دلیل اسااتواری سااخن موافقان حجیّت روایات تفساایری، این نظر برگزیدنی    -2
 روش ودلیل حجیّت خبر واحد یعنی سااایره   ینتر گفات: با تکیاه بر مرم توانیسااات و م

، چراکه باشاااندیده و معتبر معقلا، بدون تردید، روایات تفسااایری از حجیّت برخوردار بو
عقلا در همه امور خویش، بدون تونّه به اینکه دارای ا ر عملی باشاد یا نباشاد،    دانیمیم

، بناابراین هماه  انادنگریساااتاهیدر عمال، خبر واحاد را اخاذ کرده و باا دیاده اعتباار باه آن م
م و گسترده آن را ، باید حجیّت عادانندیکساانی که دلیل اعتبار خبر واحد را سیره عقلا م

در همه موارد نیز بپذیرند و اگر کسااانی برای ا بات حجیّت خبر واحد نه به ساایره عقلا و 
احادیث   گونهاینبلکه به آیات و روایات تمسااک کنند، بدون تردید، آیات و روایات، اعتبار  

 اند.را امضاص کرده و فر ی میان آن که ا ر شرعی بر آن مترتب باشد یا نباشد نگذاشته
حتی اگر  دری تنزل کنیم و این را بپذیریم که در حجیّت خبر واحد، داشتن ا ر   -3

  گونهاینحجیّت   توانیشارعی شارط شاده اسات باز هم با توساعه  ائل شادن برای ا ر، م
احادیث را  ابت کرد، چون معتبر دانساااتن این احادیث دارای ا ر اسااات. به تعبیر دیگر،  

 ها را به معصاوممفاد آن  توانیمیحجیّت روایات تفسایری مبا  ائل شادن به    کههمین
پیرامون این آیه چنین و چنان  نساابت دهیم و بگوییم برداشاات و تفساایر و بیان امام

وسااایلاه آن، فرم اماام را و مرم اسااات چون ماا باه  معتنااباهخود یاک ا ر  خودیاسااات باه
 .نماییمیپیرامون آیات  رآن کشف م
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عظیم از معاارف  رآنی   یا احاادیاث، مجموعاه  گوناهاینت  باا  اائال شااادن باه حجیاّ  -4
  مندبررهبه روی ما گشاوده شاده و از بیانات راه گشاای معصاومین نسابت به آیات  رآنی  

 .شویمیم
، انادیاثاحااد  گوناهاینگرچاه نمعی در مقاام بحاث و ارائاه نظر  اائال باه عادم اعتباار   -5

اناد  رده و در مقاام تفسااایر آیاات نتوانساااتاهبرره ب  از این روایااتهاا نیز اماا در عمال هماان
احادیث تفساایری را کنار بگذارند. این نیز دلیل دیگری بر اسااتحکام و اسااتواری دیدگاه 

 نبودن آن است. اغماض ابلموافقان حجیّت و 
بدیری اساات اگر اخبار عدل  قه را در باب تفساایر فا د اعتبار دانسااتیم، خود را   -6

آن را  توانیراحتی نمنموده و این خسااارتی اساات که به  معصااومینمحروم از بیانات  
 پذیرفت.
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